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 گیری از آن های بهرهحکمت خداوند و گونه

 در فقه سیاسی
 
 
 
 

   81/1/18تاريخ تأييد:  81/5/18تاريخ دريافت: 

 ∗فرسعید ضیایی

بهه ییه د در صر هه     ؛ترین مسائلی است که دانشوران فقهه مسائل کلامی از جمله مهم

مههم کلامهی، ب ه     اند. یکهی از مسهائل   استنباط مسائل فقه سیاسی، از آن استفادد کردد

داری را در میان متکلمان )به یی د صدلیه ی اشهاصرد   حکمت خدایند است که مباح  دامنه

از دیهدااد   در این نوشتار، پس از ب   از معنای ا طلاحی حکمت به همراد داشته است.

امامیه ی معتزله ی اشاصرد، هدفمندی افعال خدایند ی پیراستگی آن از قبیح را توضهیح دادد  

-هایی که فقها در استنباط مسائل فقه سیاسی از این مسئله کلامی داشهته ایریردبهسپس  ی

 توان داشت، بررسی خواهد شد.اند یا می

هها در اجتههاد از من هر فقهه     ایهری در این نوشتار تلاش شدد است تا بسیاری از بهرد

یهری در فههم   اایری در  دیر یا صدم  دیر ریایت از معصهوم، بههرد  بهردسیاسی ن یر: 

ایری در  هدیر ریایهت از   ایری در استفادد اطلاق یا صدم اطلاق، بهردبهردحکم الزامی، 

ی ایری در اثبات استمرار حکم ی صهدم اسهتمرار آن   شأن تبلیغ یا  دیر شأن یلایت، بهرد

 .توضیح دادد شود ایری در مقام تعارض ی تزاحمبهرد

 دانش فقه، حکمت خداوند، فقه سياسی. ،مها، دانش کلاترابط دانش کلیدی:های واژه

                                           
 علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. عضو هیأت ∗
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 مقدمه

هاا  لممای اسات کاه بحاث      رشته يکی از مباحث مهم و نوظهور، بحث ارتباط ميانِ
گير  از يا  لمام در لمام ديگار     بسيار مفيد  است؛ به ويژه هنگامی که به منظور بهره

و تحاوت   گير  به توسعه، تعميق و تکامل ي  رشته لممی کم  کند باشد و اين بهره
 مثبتی را در آن پديد آورد.

کلام است. گر چه ايان   دانشِ -به ويژه فقه سياسی -ها  مؤثر در فقه يکی از دانش
هاا   رسد ظرفيتدانش، تأثيرا  فراوانی بر لمم فقه و اصول فقه داشته است، به نظر می

ته باشد؛ به ويژه در گير  در فقه و اجتهاد داشبالقوة ناشناخته بيشتر  برا  استفاده و بهره
 فقه سياسی که بسيار  از مسائل آن، لقلايی است.

شود يکی از مسائل مهم کلامی تأثيرگزار، مطرح شود. مقالاه،  در اين مقاله تلاش می
 دو محور اصمی دارد:

گير  از حکمت در استنباط مسائل فقه سياسی، که بحاث  ( بهره2حکمت خداوند، ( 8
 شود.میطی اين دو محور پی گرفته 

 

 حکمت خداوندمحور اول: 

حکمت از صفا  خداوند است که در استنباط مسائل فقه سياسی از آن اساتفاده شاده   
است و ظرفيت آن را دارد که بيش از اين در استنباط مسائل فقه سياسی استفاده شاود. از  

 شود.اين رو در ادامه به بررسی بيشتر آن پرداخته می
 

 . معنای لغوی حکمت1

و مشاتقا  آن ککار   « حکمات »وران لمم لغت، معانی گونااگونی را بارا  وا ه   شدان
منع  ،(11ق، ص  7171)برای نمونه ر. ک: رازی حنفی، اتقان و استوار   :اند. نظيرکرده
 منع باه منظاور اصالاح    ،(77، ص2ق، ج7141)برای نمونه ر. ک: ابن فارس، ، لاز جه

)بررای نمونره ر.ک:    منع مطمق ،(726ص ق،7141هانی، ف)برای نمونه ر.ک: راغب اص

رسد برخای از ايان معاانی، ککار م ادا  و      ولی به نظر می .(711ق، ص 7141ومی، یف
 توان به برخی ديگر باز گرداند.ا  است و برخی را میمعنا  زير مجموله

 

 . معنای اصطلاحی2

. وقتای  تفاو  چندانی ندارد نمعنا  اصطلاحی حکمت در لمم کلام با معنا  لغو  آ
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شود يکی از صفا  خداوند، حکمت اوست و فعل او حکيمانه است، يعنی فعال او  گفته می
 ،هدفی و لغوعل او از زشتی، سستی، بیفاز آنچه نامطموب و ناشايست است، پيراسته است؛ 

رو، از ايان  .مند و حسَن اسات اين است که فعل خداوند، هدف ،به دور است. تزمة حکمت
مند  و ديگر  اند: يکی هدفحکمت را بيشتر ککر کرده دو م دا ِلام، دانشوران لمم ک
 پيراستگی از قبيح.

 مندی افعال الهیالف( هدف

گيرد و بارا  رسايدن باه آن    انسان در افعال خود چنين است که هدفی را در نظر می
مالش بار  ها  مثبت نتايج الدهد. اگر در نظر انجام دهنده، جنبههدف، افعالی را انجام می

کند، اما اگر پس دهد و يا تکرار مینتيجه منفی آن غمبه داشته باشد، آن فعل را انجام می
ها  منفی نتايج بر جنبه ها  مثبتِاز سنجش و تأمّل و بررسی برايش معموم شد که جنبه

را کند يا اگر ي  بار انجام داده است، ديگر، آن آن غمبه ندارد، اصلاً به آن فعل اقدام نمی
کند که اغما   کند. پس انسان در انجام کارهايش هدفی يا اهدافی را دنبال میتکرار نمی

 گردد و گاهی فوائد  برا  ديگران هم دارد.منافع آن به خود و  باز می
حال، پرسش اين است که آيا افعال خداوند نيز مانند افعال انسان است؟ بدين معنا که 

دهاد؟ و اگار چناين اسات آياا      رسيدن به اهدافی انجام میآيا خداوند هم افعالش را برا  
گردد يا به ديگران؟ اگر خداوند، افعالش را بارا  ح اول   ف و نتايج آن به و  باز میااهد

-هادف »ي  سر  اهداف و نتايج انجام دهد، معنايش اين خواهد بود کاه افعاال الهای،    
 شتن خواهد بود.عال و ، پيراسته و متعالی از هدف دافوگرنه ا ؛است« مند 

 

 مندی افعال الهیهایی در مورد هدفدیدگاه

مند  افعال الهی مطرح بوده است: گروهای بار   دو ديدگاه مهم درباره هدف ،از ديرباز
اند که افعال الهی همچاون افعاال انساان دارا  اهادافی اسات. در مقابال،       اين باور بوده

 ا افعال انسان مقايسه کرد:توان افعال خدا را بگروهی بر اين باورند که نمی
 

 مندی افعال الهی دیدگاه اول: هدف

-گروهی بر اين باورند که افعال الهی همچون افعال انسان اهدافی دارد؛ چرا کاه بای  
هدفی به معنا  لغو و بيهوده بودن است و خداوند از لغو ، بيهودگی، گزافاه و امثاال آن،   

لمی اطلا  اسات و   کاملِ ،خداوند متعال پيراسته است. بيهودگی، ي  نوع نق ان است و
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 هدف باشد.تواند بيهوده و بیکاملِ لمی اتطلا  نمی فعل موجودِ
ال الهی و افعال انسان، اين تفاو  وجود دارد که هدف افعال انساان معماوتً   فعميان ا

با کمالی نسبت به خود فالل است؛ در حالی که خداوند، کامل لمای  رسيدن به ي  فايده 
علامره حیری،    :)بررای نمونره ر.ک  درباره و  ت ور نادارد.  طلا  است و کس  کمال ات

 (7997ق، ص7911

 
 دیدگاه دوم: پیراستگی فعل خداوند از هدف

اناد کاه تزماة هادف     چنين ت اور کارده   وغنا  الهی تمرکز دارند  تفصگروهی بر 
مالی را فاقاد  شود که کداشتن، ي  نوع نياز است؛ چرا که هدف در مورد کسی مطرح می

لمی اتطلا   خواهد با انجام کار ، بدان کمال و هدف برسد. اما خداوند، غنیِاست و می
انجام کار  به هدفی دسات ياباد.    است و هيچ کمالی را فاقد نيست که بخواهد از رهگذرِ

)بررای  هدف داشتن است.  پس بايد گفت افعال خداوند از هدف پيراسته است، يعنی فو ِ

 (249-242ص، 1ج ق، 7171و جرجانی، 779ق، ص7141غزالی،  ک:نمونه ر.

 ب( پیراستگی از قبیح

ها  معناا  حکمات اسات. خداوناد در لاين      يکی از زير مجموله ،پيراستگی از قبيح
دهد. قبيح، فعمی است که فالال آن،  است، آن را انجام نمی راينکه بر انجام فعل قبيح قاد

ساتايش و پااداش    فعمی است که فالل آن، تيقِ مستحق نکوهش و کيفر است و حَسَن،
است. برخی از افعال، در خور نکاوهش و کيفرناد و برخای از افعاال، شايساته ساتايش و       

 اند.پاداش
 

 های پیراستگی خداوند از قبیحدیدگاه

افعاال حَسَان و در خاور ساتايش و      از گذشته، اين مسئمه مطرح بوده است که برخای 
حَسَن و قبح، کاتی افعال نيست؟ در صور  اند يا اينکه ر نکوهشبرخی ديگر، قبيح و درخو

ها و گناهان( و حوادث نااگوار )نظيار شارور( را از افعاال     اول بايد افعال ناپسند )نظير جرم
ها )نظير قتل و ناسزا( خداوند ندانست يا بايد همه حوادث جهان از جممه المال قبيح انسان

 گاه در اين باره وجود دارد.را به خداوند نسبت داد. دو ديد
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 افعال به خداوند ةاد همندیدگاه اول: است

از جمماه افعاال    -عالی را استناد همة افعال و حوادث جهان فمقتضا  توحيد ا ،گروهی
هاا قبايح اسات،    ناند و از آنجا که برخی از افعال انسابه خداوند دانسته -ها ناپسند انسان

 (64ص: 1ج ، 7919)جرجانی، اند. يرفتهذد را هم پاستناد افعال قبيح به خداون
 

 دیدگاه دوم: عدم استناد افعال قبیح به خداوند

اناد و در  پيراسته دانساته  ،ساحت ربوبی را از افعال قبيح ،در مقابل، گروهی از متکممان
-ها به خداوند ندانستهمقتضا  توحيد افعالی را استناد جنبة ناپسند افعال انسان ،لين حال

اند: مقتضا  توحيد افعالی، اين است که قدر  انسان از قدر  خداوند است اند، بمکه گفته
و فعل او متکی به قدر  خداست، ولی اينکه انسان، اين قدر  را باه شاکل پسانديده در    

به شکل ناپسند   اخداداد ر کند با آن قدر ِآورد و با انتخاب خود به ناتوانی کم  میمی
کند، مستند به انسان است نه خداوند؛ چرا انتخاب خود به ناتوانی، ظمم می آورد و بهدر می

 (921ق: 7141)خواجه نصیرالدین طوسی، که تنها قدر  دادن مستند به خداست. 
خرد و فروشد. شخ ی اين بنزين را میبه افراد بنزين می ،بنزين دارِبرا  مثال: جايگاه

خارد و باا   ولی شخص ديگر  اين بنازين را مای   زند،به ناحق، مغازه ديگر  را آتش می
کند. آنچاه باه صااح  جايگااه بنازين      خود مردم را به مقاصد خودشان منتقل می ماشينِ

اساتفاده   نولی اينکه خريداران بنزين به شکل خوبی از آ مستند است، فروش بنزين است
ه فار،، فارد   چارا کاه بناا با     ؛کند يا به شکل ناپسند ، مستند به فروشنده بنزين نيست

فرد  مختار و دارا  اراده است. در مثل موارد  که فارد دريافات کنناده     ،دريافت کننده
قرار دادن به منزلاه باه کااربردن     را  باشد که در اختيافاقد اراده و يا مقدما  آن به گونه

مستقيم آن است، اين فعل، فعل الطا کننده به حساب خواهد آمد و و  در ستايش انجام 
سنديده يا نکوهش فعل ناپسند، شري  خواهد بود. بمکه در موارد  اصلاً فعال و   فعل پ

بح افعاال، آگااهی دارد و از   اوند از ي  ساو باه ق ا   دبه حساب خواهد آمد. افزون بر اين، خ
هاا وجاود   نياز  ندارد. نه تنها مقتضی برا  انجام آن ،طرف ديگر به انجام کارها  زشت

بح فعل صارف از آن نيز وجود دارد. پس صدور کار م خداوند به ق ندارد، بمکه با توجه به لم
ق، 7146)بحرانری،  زشت از خداوند، محال است و ساحت و  از انجام آن پيراسته است. 

 (77ص
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 ها در فقه سیاسیگیریمحور دوم: بهره

بسايار اساتفاده   « حکمت خداوناد »وران فقه در لرصه استنباط احکام سياسی از دانش
اناد.  د و شايد بتوان گفت از اين صفت، بيشترين بهره را در لرصه فقه و اصول بردهانکرده

هاا  ديگار  در لرصاه اساتنباط احکاام      هتوان از حکمت، استفادرسد که میبه نظر می
 ها بيان گردد.ترين آنشود مهمسياسی به لمل آورد و در اين نوشتار تلاش می

 

 ای بر اعتبار آن در فقه سیاسیع؛ قرینه. موافقت مفاد روایت با حکمت شار1

روايت، گاهی متواتر و قطعی ال دور است و گاهی متواتر و قطعی ال ادور نيسات. در   
ها و مبانی گوناگونی وجود دارد: ي  ديدگاه، اين اسات کاه شاارع    ديدگاه ،مورد قسم دوم

« عبد  خبر ثقهحجيت ت»ق را تعبداً حجت قرار داده است، اين ديدگاه به شخص موثّ خبرِ
شود. فقها  بسايار ،  معروف است و در اين نوشتار از اين ديدگاه به لنوان مذکور ياد می

بره   24، ص7ق، ج7141ی، ئ)برای نمونه ر.ک: موسروی خرو  اند. اين ديدگاه را پذيرفته

بنابراين ديدگاه، در صورتی که راويان توثيق شده باشند، روايت معتبار اسات؛ مگار     .بعد(
تواناد در  از مع وم حاصل شود. در اين صور ، قرائن می به لدم صدور روايت عطاينکه ق

تأثيرگزار باشد، در غير اين صور  قرائن در حجيت و التبار خبار   نفی التبار صدور روايت
واحد تأثيرگزار نيست. ديدگاه مهم ديگر اين است که خبر موثو  ال دور نزد شارع حجت 

به صادور روايات از مع اوم ماؤثر       وثتواند در ح ول ون میاين ديدگاه قرائ است. بنابر
 باشد.

تواند تأثير داشته باشد، حکيمانه بودن مفااد آن  وثو  می ليکی از قرائنی که در ح و
يعنی از راه بررسی احوال راويان واقع در سمسمه سند روايت، وثاو  و اطميناان باه     .است

واقاع در   ت به وثاقت يکی از راوياانِ بشود؛ چرا که دست کم نسصدور روايت حاصل نمی
لقلايی  ،شود؛ در حالی که مفاد روايت، مفاد  حکيمانهسمسمه سند، اطمينانی حاصل نمی

گردد و ا  نسبت به صدور روايت از مع وم اطمينان حاصل میبه گونه .پسند استو لقل

است  7  مهد شود. برا  نمونه در توقيعی که منسوب به حضردر فقه قابل استفاده می
 چنين آمده است:

 افارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فااهه  حتیای یکایو  و اها     ةالحوادث الواقعو امّا 

 (217 ق: 7121)شیخ طوسی، . حتةالکّه

ها  ما( آيد، به کارشناسان سخنان ما )و مطمعان از ديدگاهدر رخدادهايی که پيش می
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 و من حجت خدا هستم.مراجعه کنيد؛ چرا که آنان حجت بر شما هستند 
اند، ولی چون مفاد آن، مطمبای  بسيار  از فقها اين روايت را از نظر سند معتبر ندانسته

اند؛ بمکه در بدان استناد کرده -يعنی مراجعه به کارشناس خبير  -حکيمانه و لقلايی است 
. )امرا   اندمسئمه وتيت فقيه، که يکی از مباحث مهم فقه سياسی است، بدان استناد کرده

 (762: 7914و منتظری،  2/691(: 7911خمینی، )
 

 گیری از حکمت شارع در فهم الزامی بودن حکم فقه سیاسی. بهره2

قوالد  را برا  فهم الزامی بودن حکم، از غير الزامی بودن آن  ،دانشوران فقه و اصول
صيغه نهی بر الزام  اند. )نظير دتلت صيغة امر بر الزام وجوبی و دتلتتنقيح و تدوين کرده
شود هداف شارع هماهنگ باشد، بالث تقويت اين قالده میاروايتی با  تحريمی(. اگر مفادِ

نمايد. برلکس، اگر مفاد روايتی باا اهاداف شاارع    تر میو استنباط حکم را اطمينان بخش
م و حمل ا  بر لدم الزاکند و در واقع، قرينهناسازگار باشد، فهم حکم الزامی را تضعيف می

اسر   روايتی از حبس طعاام نهای شاده    گردد. برا  نمونه در بر استحباب يا کراهت می

ايّاکّ ان »يت ديگر  آمده است: رواو در  (2، حدیث 762، 1ق، ج  7911)شیخ کیینی، 
از اينکه احتکار کنای، برحاذر    ؛(141 ، حدیث764، 1 ، ج7961)شیخ طوسی، «. حتکرِت

 باش.
اين است که حبس و احتکار طعام حارام اسات ولای برخای از     مقتضا  قوالد اصولی 

اناد و آن را مکاروه   فقها  اماميه در حرمت و الزامی بودن حکم احتکاار تشاکي  کارده   
تاوان  لکان مای   به بعد( 111، ص22ش، ج7961)برای نمونه ر.ک: نجفی،  .اندشمرده

ياان کاه مقتضاا     برا  تقويت استنباط حکم الزامی به حکمت شارع تمسّ  کرد. بدين ب
مند  است و يکی از اهداف شارع، انتظام امور مردم و دسترسای طبيعای و   حکمت، هدف

 ، نظيار خاوراک( اسات. از ايان رو،     رآسان آنان به مايحتاجشان )به ويژه نيازها  ضارو 
-شارع و حرام است، بمکه بالث تغيير احکام اوليه مای  امور مردم، مبغو،ِ زاختلال نظام ا
رسد که احتکار  کاه بالاث اخاتلال    ه به چنين هدفی، بسيار بعيد به نظر میشود. با توج

)برای نمونه ر. ک: اما  خمینری،  شود، صرفاً مکروه باشاد.  نظام مردم و گرفتار  آنان می

 (641، 9، ج7911
 

 . فقه سیاسی و حکمت قرینه عدم اطلاق روایت3

تواند فقه سياسی نمیحوزه قيه در ا فی آيه يا روايتی، اطلا  دارد، امگاهی ظاهر ابتداي
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چون با يکی از اهاداف   ؛رسدحکيمانه به نظر نمی ،به اين اطلا  تمسّ  کند؛ زيرا اطلا 
شارع سازگار نيست. در اين صور  به قرينه حکمت بايد گفت اطلا  آن دليل مراد نيست 

در روايااتی آماده   بمکه مقيّد به موارد  است که با اهداف شارع سازگار نباشد. برا  نمونه 
)حرر  باس جاايز اسات.    ه به دشمنان اسلام در حال صامح و آتاش  حاست که: فروش اسم

 (742، 71ق، ج7176عامیی، 
  اين است که اگر از فروش اسمحه باه دشامنان اسالام در    امقتضا  اطلا  اين رواي

 ؛زمان صمح، خوف خطر  به اسلام و مسممانان باشد، باز هم چنين فروشای جاايز اسات   
 (241، 81  ، ج 8045)بحرانی،  .اندان طور که برخی از فقها به اين اطلا  نظر داشتههم
توان گفت که اين اطلا ، مراد نيست بمکه منح ر به جايی است ا به قرينة حکمت میام

ولی اگر اين احتمال داده شود،  ،شودکه احتمال خطر نسبت به اسلام و مسممانان داده نمی
)امرا   اناد.  لاً جايز نيست. همان طور که برخی از فقها چنين گفتاه چنين داد و ستد  شر

 (716، 7ق، ج7917خمینی، 

در لدم جواز قيمت گاذار  کاات از ساو  دولات      نمونه ديگر، رواياتی است که ظاهر
اطلا  اين روايا ، اين است که حتی در  مقتضا  (771، 9ش، ج7969)طوسی، است. 

کناد کاه تنهاا    قيمتی لرضه می کند ولی بهرا لرضه میصورتی که دارندة کات، کاتيش 
گاذار  از ساو  دولات    قيمت توانند آن را بخرند؛ باز در اين صور  همافرادِ معدود  می
اناد.  همان طور که گروهی از فقها  اماميه به اين اطالا  فتاوا داده   ؛اسلامی جايز نيست

کمت شارع گفت کاه اطالا    توان با توجه به حمی ولی (144، 1ق، ج7171)توحیدی، 
روايا ، مراد نيست؛ چرا که هدف شارع حکيم از تحاريم احتکاار، رسايدن کاتهاا       اين

مورد نياز مردم به دست آنان بوده است. در صورتی که دارندگان کات، به صور  فيزيکای  
ناد  معادود  بتوان  کاتها را احتکار نکنند بمکه آن را به قيمتی لرضه کنند که تنهاا افارادِ  

بخرند، در اين صور  نيز گرچه ظاهراً احتکار نيست ولی همان ملاک وجود دارد و هدف 
شاود کاه   شارع از تحريم احتکار، تأمين نشده است. فقط در صورتی، آن هدف تأمين مای 

-ادلة نهی از قيمت دولت، آنان را به لرضه کات به قيمت من فانه الزام نمايد. پس اطلا ِ
)امرا   اناد.  من رف است؛ همان طور که برخی از فقهاا چناين گفتاه   گذار  از اين مورد 

 (679، ص9، ج7911خمینی، 
 

 . حکمت قرینه صدور از شأن تبلیغ در فقه سیاسی4

اناد. برخای از   پيامبر و امام مع وم، شئون گوناگونی نظير تبيمغ، وتيت و غيره داشاته 
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آنان، بيان و ابلاغ پيام الهی بوده و برخی از شأن وتيات و حکومات   گفتارها و رفتارها  
)امررا  خمینرری،  صااادره شااده و برخاای ديگاار از شااأن قضاااو  صااادره گرديااده اساات.

اگر پيامبر يا امام سخن گفت ياا رفتاار  را انجاام داد، چطاور      (14، 7، ج7911الرسائل
غ پيام الهی صادر شده است؟ يا از توان تشخيص داد که اين گفتار يا رفتار از شأن ابلامی

شأن وتيت و حکومت است؟ يا از شأن قضاو ؟ آيا ضابطه و قالده کمای در ايان زميناه    
 مورد مراجعه کرد؟ وجود دارد يا بايد در اين باره به قرائنِ

گذارند کاه قالاده اولای ايان     فقه سياسی در مقام استنباط چنين بنا می اکثر دانشورانِ
و امام در مقام ابلاغ پيام الهی است و لدول از اين قالده به شاهد و قرينه امبر ياست که پ

اناد قالاده   برخی هم گفته (716ق،  7141)سیوری حیی، آور نياز دارد. قطعی يا اطمينان
دارد، بمکه بايد برا  حمل کردن بر يکی از شئون به قرينه و شاهد ناولی در اين باره وجود 

از ابوحنيفه نقل شده  (91-96، 7911)هادوی تهرانی، تماد کرد. آور يا قطعی الاطمينان
ديادگاه   (191، 7ق، ج7141)اشررر،   .که قالده اولی، لدم صدور از شاأن تبمياغ اسات   

مختار، اين است که در لبادا ، قالده اولی بر صدور از شاأن تبمياغ اسات، ولای در غيار      
اولی به صور  کمی وجود ندارد، ياا در   ا ، قالده اولی وجود ندارد. بنابر اينکه: قالدهدلبا

خ وص لرصه سياسی، قالده اولی وجود ندارد، يا قالده اولی بر لدم صدور از شأن تبميغ 
تاوان از  بخش ثابات کارد کاه مای    آور و اطميناناست؛ بايد به کم  شواهد و قرائن قطع

را دليال اساتنباط   توان آن و گرنه نمی ؛روايت در استنباط مسائل فقه سياسی استفاده کرد
مسائل فقه سياسی قرار داد. حتی بنابر اين ديدگاه که اصل و قالده اولی، صدور روايت از 

توان به کم  ايان  صدور از شأن تبميغ تشکي  شود، می  شأن تبميغ است، اگر در مورد
 :قرينه، قالده اولی را تقويت و تثبيت کرد. برا  نمونه در روايتی از پيامبر نقل شده است

، تتکافی دمائهم یسعی بذمتهم ادناهم و همم یمع یلمی مم      ةالمسلمون اخو

 (621ق، 7174و سجستانی،  192ق، 7144)صدوق، سواهم. 

ترين فرد آنان در جهت لمل کاردن باه   مسممانان برادرند، جانشان برابر است و پايين
 لهدشان بايد تلاش کند و همگی بايد لميه غير مسممانان متحد باشند.

اين است که اگر فرد  از مسممانان به فرد  از کفاار اماان دهاد، آن     ا  روايتمقتض
امان دادن معتبر است؛ هر چند که حاکم اسلامی و فرمانده جنگ، آن را تأييد نکرده باشد؛ 

ة )علامره حیری، تر کر   اند. همان طور که برخی از فقها  شيعه و سنی طبق آن فتوا داده

 (21، 74ج ق، 7171، و سرخسی، 11، 1الفرها، ج
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 ثبند  به لهدها و قراردادهاست و مفاد اين حدياز آنجا که يکی از اهداف شارع، پا 
توان ايان روايات را صاادر از شاأن تبمياغ      هم با اين هدف شارع حکيم سازگار است، می

د باشد که در خ وص سياست يا باه صاور  کمای، اصال اولای      قدانست. اگر فقيهی معت
آن را صادر از شأن تبميغ بداناد و بناابر    ،تواند به اين قرينهنداريم، میصدور از شأن تبميغ 

 اين مبنا، اصل اولی صدور از شأن تبميغ است، اين قرينه اصل اولی را تقويت خواهد کرد.
 

 . حکمت قرینه صدور از شأن ولایت5

ر روايت اند و در باره صدوهمان طور که گفته شد، پيامبر و امام، شئون گوناگونی داشته
ها  گونااگونی وجاود دارد. بناابر هماه     از شأنی نظير تبميغ يا شأنی نظير حکومت، ديدگاه

توان از اين قرينه استفاده کرد: بنابر اين ديدگاه که در خ وص سياست يا به ها میديدگاه
صور  کمی، اصمی و قالده اولی صدور از شأن تبميغ نيست، يا اصل اولای در ايان زميناه    

ديادگاه کاه    م صدور از شأن تبميغ است. بناابراين دارد، اين قرينه، تقويت کننده لوجود ند
اصل اولی، صدور از شأن تبميغ در همه موارد )حتی در لرصه سياست( است، اين قرينه در 

 شود.آور يا قطعی باشد، از اصل اولی لدول میصورتی که اطمينان

 است: نقل شده است که فرموده 6برا  نمونه از پيامبر
 919 ،7ج ق،7916)ابن شهر آشوب مازندرانی، مَ  قَتَلَ کافراً فَلَهُ سلبه. 

 (611، 1ق، ج7141ه کوفی، بو ابن شی

 کند، از آن اوست. هر کس جنگجويی را بکشد، آنچه از و  ت رف

صادر از شأن وتيت و فرمانروايی  6منقول از پيامبر اکرم رسد که اين سخنِبه نظر می
از شأن تبميغ، تا بتوان آن را دليل استنباط حکم فقهای قارار داد و حمکمای     است نه صادر

اناد.  جاودانه و جهان شمول از آن استنباط کرد؛ آن طور که بعضای فقهاا اساتنباط کارده    
 (716، 27، ج7961)نجفی، 
کند که بالاث هارج و   گيرد و حمکمی وضع نمیحکيم، انتظام امور را در نظر می شارعِ

ل نظام گردد؛ چه در لرصه سياست و حکومت، چه در لرصه اقت اد و چه در مرج و اختلا
لرصه امور نظامی و جنگی. لدم هرج و مرج و انتظام در امور نظامی، مطموبيت بيشاتر   

نظمی هر زند و بیدر ميان نظاميان تمام نقاط لالم، حرف اول را مینظم دارد و از اين رو، 
بيشاترين مجاازا  را باه هماراه دارد. آر       ˚نجر نشود چند که به تمفا  مالی و جانی م

ممکن است در شرايطی در مجموع، دستور فو  به م محت باشد و طبق شرايط خاصای،  
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تاوان چناين دساتور  را دساتور      فرمانده جنگ، چنين دستور  صادر کناد، ولای نمای   
 شکساتِ ر و در نهايات،  کچرا که اغم  به اختلال نظام لشا  ؛هميشگی و سراسر  دانست

شاود اهتماام اصامی افاراد     کند؛ زيرا بالث میر اسلام و به پيروز  دشمن کم  میکلش
تاوان چناين دساتور  را    آور  اموال شود. نمیر به جا  غمبه بر دشمن، صرف جمعکلش

تاوان گفات:   شمول به حساب آورد و مستند استنباط فقهی قرار داد و نمیجاودان و جهان
د  از افراد دشمن را بکشد، هر چه که از و  ت ارف کناد،   در همه شرايط، هر کس فر»

 «.مم  خودش است
 

 در فقه سیاسی . حکمت قرینه استمرار حکم6

نظير شاأن   ˚اند و برخی از اين شئون از آنجا که پيامبر و امام، شئون گوناگونی داشته
زم اسات تاا   ا  تخودشان بوده، از اين رو معيار و ضاابطه  زمانِ مرتبط با مردمِ -حکومت

ها  فرازمانی آنان تفکي  قائل شد. ميان سخنان مرتبط با مردم زمانشان و سخنان و پيام
وران است. از نظر اکثر دانش« قالده اولی»يکی از ضوابطی که در اين زمينه مطرح شده، 

فقه و اصول، قالده اولی درباره احکام موجود در قرآن و روايا  معتبر، تا قيامات اساتمرار   
قالاده   داشته باشد، که به دليل آن قريناه از مگر قرينه اقوا  بر لدم استمرار وجود  ؛رددا

 (276 -271، 7)شهید اول، الرواعد و الفوائد، جد شود. ياولی رفع 
در فقه اماميه، برخی از احکام، به ويژه احکام مرتبط با سياسات و حکومات، از احکاام    

است. يعنی شرط وجوب و بعضاً جواز انجاام   د مع وم دانسته شدهيدوره حضور  يا بسط 
 اوسات. از ايان رو، در فار، غيبات    « و در برخی موارد، حضورِ« بسط يد مع وم»ها آن

 مع وم يا لدم بسط يد و ، حکم، واج  نيست. بمکه در موارد  جايز نيست و باه تعبيار  
 شود.برخی از احکام قطع می رِديگر، استمرا

ها  ديگر  هم وجود دارد که م مذکور در روايا ، ديدگاههمچنين درباره استمرار احکا
استمرار برخی از احکام است. در مورد استمرار برخی از احکام، تشاکيکاتی   تزمه آن، لدمِ

  به راهکارهايی لقلايی تزم است. از زمره سّها، تمشود که برا  بررسی آنمی شده يا
توان ت. به هر حال، يکی از قرائنی که میها راهکار لقلايی تجميع قرائن و شواهد اسآن
حکم در زماان   ة  کرد، حکيمانه بودن و وجود فمسفا  اثبا  استمرار حکم به آن تمسّبر

خورد و هکار به چشم میاهمان طور که در سيره فقها استفاده از اين ر ؛غيبت مع وم است
 شود:در ادامه، دو نمونه از آن بيان می
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جهااد ابتادايی،    اند که وجوب، بمکاه جاوازِ  ماميه چنين نظر دادهبسيار  از فقيهان ا. 8
اند. اما ستهمشروط به نظر مع وم است. از اين رو، جهاد ابتدايی در ل ر غيبت را جايز ندان

  به حکمت شارع و فمسفه حکم، به اساتمرار وجاوب آن در ل ار    سّبرخی از فقها با تم
 (77، ص71ق، ج7174)موسوی سبزواری، اند. غيبت فتوا داده

اند که اجرا  حدود در لرصه غيبت هم واج  اسات و  برخی از فقها  اماميه گفته. 2
اند.   کردهسّو استمرار فمسفه اجرا  حدود، تم برخی برا  اثبا  استمرار به حکمت شارع
 (221، 7)موسوی خوئی، مبانی تکمیه المنهاج، ج

 

 در مقام تعارض در فقه سیاسی ح. حکمت مرج7ّ

اهداف شارع در اجتهاد و استنباط احکام فقه سياسای، تاأثير آن در    ی از اقسام تأثيرِيک
ها  مختمف در بحث تعار، تفاو  دارد. از مقام تعا، است. اين تأثيرگزار  بنابر ديدگاه

ها به صور  مخت ر توضيح داده شود، که در اينجا دو مبنا  اين رو، تزم است آن ديدگاه
 شود:ده میمشهورتر توضيح دا

 الف( دیدگاه اکتفا به مرجحات منصوصه

دو دساته روايات، باياد باه آن      اند که در هنگام تعار،ِگروهی اين ديدگاه را برگزيده
حجات در مقاام   »دسته لمل کرد که دارا  مزايايی است که در روايا  معتبار، آن مزاياا   

)حسرینی  ا اهال سانت.   مانند موافقت با کتااب و مخالفات با    ؛اندقرار داده شده« تعار،

 (176-171؛ 9ق، ج  7916ودی، سبه
ا اطالا  کتااب   يا بر اساس اين ديدگاه، گاهی موافقت با کتاب، تنها موافقت با لموم 

اهداف چندان تأثير  در مقام تعاار، نادارد. اماا اگار ماراد از       ،شود؛ بنابر ايندانسته می
هداف شارع را هم در بر گيرد، در اتر  باشد که موافقت با موافقت با کتاب، معنا  گسترده

ديدگاه ديگر، اين است که  .تر  داشته باشداين صور ، اهدافِ شارع نقش و تأثير گسترده
ق،  7172به آخوند خراسانی،  :)برای نمونه ر.ک است.« تخيير»در هنگام تعار،، حکم 

 (111ص 

 ب( دیدگاه تعّدی از مرجحات منصوصه

در روايا  به لنوان مرجّح و لزوم اخذ به روايت، دارا  گروه ديگر  معتقدند که آنچه 
کر شده، از باب مثال است و چون بالث وثو  بيشتر باه صادور روايات ياا     کمزيت خاص 
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و گرناه باه هار مزيتای کاه       ؛شود، در روايا ، مطرح شده استموج  اقربيت به واقع می
، از ايان رو،  (241ق،  7171)وحید بهبهانی، ا  داشته باشد، بايد لمل کرد چنين ويژگی

آيد. البته گاهی حکمت شارع در حد ي  قريناه  حکمت شارع هم در اين زمينه به کار می
است که بايد قرائن ديگر  هم به آن ضميمه شود و بالث ترجيح گردد. گاهی حکمت به 

-ار، مای عا  روشن است که به تنهايی بالث وثو  به صدور واقعی يکی از دو متاندازه
 شود.

 توان در مورد زير ديد:نمونه فقهی اين بحث را می
مفاد برخی روايا ، اين است که  .روايا  فروش اسمحه به دشمنان دين، مختمف است

و مفااد برخای از    (1، حدیث 749، 71ق، ج7176)حرعامیی اين کار مطمقاً جايز نيست 
و مفااد برخای از    (6، حدیث 749)همان، روايا ، اين است که اين کار مطمقاً جايز است 

فقهاا باا    (7، حردیث 747)همران،  در زمان صمح، جايز است.  است که اين کار ها اينآن
و  1،  1ق، ج  7179)علامره حیری،   اناد  ها  گوناگونی با اين روايا  برخورد کردهروش

ها اين است که بگاوئيم  که محل بحث نيست. يکی از راه (21، 22ش، ج  7961نجفی، 
چارا کاه    ؛شارع، ناساازگار اسات   سلاح به دشمنان دين اسلام با حکمتِ روايا  جواز بيعِ

اين نظر در هنگاام تعاار،،    ،از اين رو .هدف شارع اسلام، حفظ اسلام و مسممانان است
به کفاار  سلاح شود. همان طور که برخی از فقها جواز بيع گيرد و طرح میقرار می حمرجو

)محمردعیی توحیردی، مصربا     اناد.  ع دانستهشار غر،ِ را هر چند در زمان صمح، نقضِ

 (711، 7ق، ج  7171الفراهه، 
 

 ح در مقام تزاحم در فقه سیاسی. حکمت مرج8ّ

 ا  ناسازگارند که امکانِ جمع لرفای گاهی دو دليل اثبا  کننده حکم شرلی به گونه
در ف، قاا مّا شاود. گااهی مک  تعبير می« ر، مستقرتعا»ميان آن دو وجود ندارد و از آن به 

-نيست دو تکميفِ متوجه به خود را در محدوده زمانی خاص امتثال کند. مثلاً مکمف نمای 
تواند در مقابلِ حَممه دشمن مهاجم، هم مالش را حفظ کند و هم از جانش دفااع کناد. در   

تر است، انجام دهد و تکميفی که اهميتش کمتر اسات،  ی را که مهمفاين صور  بايد تکمي
 ظ مال را رها کند و جانش را حفظ کند.رها سازد. مثلاً حف
اهام   شناخت حکم سياسیِ»توان از حکمت داشت، ها  مهمی که میيکی از استفاده

ی کمتر صور  ساست به ويژه اينکه از ي  سو شناخت اهم و مهم در احکام سيا« از مهم
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رهاا و  يّو از طارف ديگار، متغ   (11، 27ش، ج  7961گرفته )برای نمونه ر.ک: نجفری،  
لوامل تأثيرگزار در لرصه سياست، بسيار است. ممکن است باه لحاات تحقاق شارايط و     

تر باشد و در شرايط و وضعيت ديگار  آن حکام از اهميات    وضعيت خاصی، حکمی مهم
تر گردد. مثلاً در جنگ دفالی، ممکن اسات پياروز  از هار    ديگر مهم خارج شده و حکمِ

 ين نباشد.تر باشد ولی در جهاد ابتدايی چنچيز مهم
اناد  فقه و اصول معموتً اهم و مهم را در تکاليف فرد  و لبااد  مشاخص کارده    دانشورانِ

بارا    .اما کمتر اهم و مهم مسائل در احکام اجتمالی، به ويژه احکام سياسی، شناخته شده اسات 
تر است يا حفاظ چهاره مکتا  اسالام و لادم      مهم ،نمونه: پيروز  در جنگ لميه دشمنان اسلام

اناد و  تار دانساته  گردانی مردم از آن؟ گروهی از فقها حفظ چهره مکت  اسلام را مهمر  و رو نف
ش، ج  7961)بررای نمونره رک: نجفری،    ا  جايز نيست. اند پيروز  در جنگ با هر شيوهگفته

 تاوان در ايان زميناه ارائاه کارد، اهمياتِ      رسد که يکی از دتيمی که میبه نظر می( 11، ص 27
 ظ دين و چهره مکت  اسلام به مثابه امر  حکيمانه است.بيشتر حف

توان حکمت شارع را قرينه يا دليل قرار هايی بود که میاين موارد، تنها برخی از نمونه
توان از حکمات در  ها  ديگر  هم میداد و از آن در استنباط استفاده کرد. البته به شکل

 طمبد.گر  میها جمال دياستنباط استفاده کرد که توضيح آن
در پايان، بيان اين نکته تزم است که استفاده از حکمت يا هر مبنا  کلامی ديگر، در 

هماان   ؛صورتی التبار دارد که يا ظهور برا  کلام حاصل شود يا فقيه بدان قطع پيدا کند
و  791، الرضرا،  ش 7961)آشرتیانی،  اند. موارد بدان ت ريح کرده طور که فقها در ديگر

 (191 ب، 7912فر، ضیائی
 

 گیرینتیجه

مبنا  صحيح اين است که خداوند حکيم است؛ بدان معنا که احکاام و تشاريعا ِ و    
ا  کلامی نيست که نتوان در دارد هدف و پيراسته از هر گونه زشتی است. اين صرفاً نکته

اساتنباط  استنباط مسائل فقه سياسی از آن استفاده کرد، بمکه بايد فقيه، حکمت خداوند را 
  هاا مسائل فقه سياسی، شاخ ی بسيار مؤثر و راهنمايی بسيار قو  قرار دهد و به گوناه 

مختمف در اجتهاد از آن استفاده کند؛ چرا که اگر فقيه از اين پرتو نورانی اساتفاده ننماياد،   
ها  و ، جامد و غيرمتناس  با مقتضيا  زمان و مکان باشد ممکن است برخی از استنباط

هايی در قممرو مسائل فقه سياسی ارائه دهاد کاه نتاوان باا آن جامعاه و      ا و ديدگاهو فتاو
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 .حکومت را اداره کرد و در نتيجه، فقه اسلام متهم به لدم اداره جامعاه و حکومات گاردد   

به درستی بر آن انگشت نهاد و فقيهاان را از افتاادن در    ;ا  که حضر  امام خمينینکته
خداوند را قرينه و راهنما در اساتنباط مساائل    بر اين بايد حکمتِبنا .اين دام بر حذر داشت

فقه سياسی قرار داد و به کم  آن، اصل حکم، نوع حکم و حدود و ثغور حکمای کاه در   
فقه سياسی آمده است، استنباط کرد که بسيار  از اقسام آن به همراه مثال در مقاله حاضر 

 طرح شد.م
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